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قالي درباري چه هست و چه نيست؟ 
مي توان در درون برخي  « دسته ها»ي   فني و سبکي قاليهايي 
که پيش تر ذکر شد، گاه شماري اي نسبي به دست داد. مثلاً 
در  « قاليهاي ترنجي اوشاك»، آنکه  « تر طرّاحي شده است»، 
به بيان ديگر قالي اي که در آن طرح اصلي با بيشترين دقت 
بازآفريني شده، قديمي ترين به حساب مي آيد و قالي اي كه 
از طرح اصلي دور شده است بر حسب ميزان دور شدن 
از  « اصل » در مراتب پايين تر قرار مي گيرد: آنکه از اصل 
دورتر است در پايين ترين مرتبه. اين الگو بر مبناي شمّ، 
خوب عمل مي کند و مي توان آن را بر بسياري از گونه هاي 
قالي اعمال كرد؛ هر چند که توضيح روندي که اين تغييرات 

پي درپي در طي آن رخ داده مشکل تر است. 
چنانچه نخستين قالي در اين تسلسل از روي طرحي 
کار شده باشد، اين امر که در قاليهاي بعدي شاهد از دست 
رفتن جزئيات و بي قاعدگيهاي نامناسب هستيم بايد حاکي 
از آن باشد که ديگر از طرح اصلي استفاده نشده و احتمالاً 
آن طرح به سبب استفادة طولاني در طول زمان از بين 
رفته بوده است. پس اگر بافندگان هيچ طرحي در اختيار 
نداشته اند، براي راهنماي نقش از چه استفاده مي کردند؟ 
نمي توان تصور كرد که طرّاح حرفه اي طرحي تازه بکشد 
و تمامي اشتباهات و بي قوارگيهايي را که به تدريج در طرح 
اصلي وارد شده است بدون اصلاح کردنشان حفظ کند.

مي آيد  در  جور  مشهود  حقايق  با  که  توضيحي 
اين است که بافندگان از قالي ديگري به مترلة راهنماي 
با ايت قابليت خود  نقش استفاده کرده و طرح آن را 
ناقص  هميشه  مثنابرداري  مسير  مي کردند.٣  مثنابرداري 
بوده است؛ هنگامي که از قالي اي مثنابرداري شود که خود 
آن مثنا[ي قالي اي ديگر] است، اشتباهات در طول زمان 
اصلي  طرح  در  برگشت ناپذير  تغييرات  باعث  و  انباشته 
مي شود. در اين گونه قاليها جزئيات از دست  رفته و نقش 
و نگارهايي حذف شده است، طرحها به تدريج از شکل 
افتاده، خطوط منحني به مجموعه اي از خطوط مستقيم و 
زاويه ها تغيير شکل داده (چکيده نگاري شكسته)، منطق 
طرح درک نشده است؛ براي اينكه به خاطر سپردن نقشها 
آسان شود، بر تقارا افزوده اند و برخي از اجزا را تكرار 
كرده  اند و بدين صورت نقش و نگارها ساده شده؛ مواد 
جديدي اضافه شده (گسترش فرعي)، و طرحها به واسطة 

اجراهاي مکرر تغيير شکل يافته است. 

جان تامپسون

قاليها و بافته هاي اوايل 
دورة صفويه (٢)١
ترجمة بيتا پوروش٢

اين مقاله بخش دوم از مقالة طويلي است كه بخش نخست آن در شمارة 
پيش به جاپ رسيد. بخش نخست مقاله به تبيين اهميت نيمة اول دورة 
صفويه از نظر هنر قالي بافي و بافندگي، شيوة انتقال فرهنگ و هنر قالي بافي 
حكومت تركمانان آق قويونلو به حكومت صفويان، تشكيلات قالي بافي 
در دربار صفويان، روش طراحي قالي و طراحان آن، پيشينة به كارگيري 

طرح و نقشه براي بافت قالي اختصاص داشت. 
نويسنده در اين بخش از مقاله به شيوة تشخيص قالي درباري از 
غير آن، و نيز ديگر بافته هاي اوايل دورة صفويه مانند گليم و نمد و تاج 

مي پردازد.
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معمولاً  و  متداول  جرياني  تغييرات  اين گونه 
پيش بيني پذير دارد و ميزان تغيير متناسب با تعداد مثناهاي 
واسط در ميان  « اصل »  و نمونة موجود افزايش مي يابد. با 
وجود اين، گاهي کارآيي اين الگوي ساده [يعني الگوي 
مثنابرداري] در وضعي خاص  مبناي  بر  تغييرات  توجيه 
مختل مي شود. گاهي پيش مي آيد که قالي نسبتاً جديدي 
حاوي ويژگيهاي مربوط به گذشته است، چرا که نمونه اولية 
سالمي براي مثنابرداري در همين اواخر در اختيار بافنده 
بوده است؛ بدين معنا که با وجود فاصلة زماني ميان اين 
قالي و الگوي اوليه، ميان آا فقط چند مثنا واسطه شده 
است.٤ از سوي ديگر گاهي هم بافندگان نالايقْ طرحي 
را چون فاقد اين مهارت اند که درست با آن برخورد کنند 
ضايع مي كنندــ يعني ممكن است قالي اي با آنكه بدبافت 

است قديمي باشد.
تمايل به مثنابرداري در رواج طرحهايي که از دربار 
مي آيد.  حساب  به  قوي  عاملي  است  گرفته  سرچشمه 
هنگامي که حمايت سلطنتي يا شاهانه به پرورش خلاقيت 
هنرمندانه مي پردازد، دربار پيشواي سليقة روز و طرحهايي 
مي شود که از دربار سرچشمه گرفته و همانند موجهايي بر 
روي آب راکد، از مرکز سليقه ساز به اطراف پخش مي شود. 
نمونه اي از اين روند که با آنچه در قاليهاي واقعي شاهديم 
كاملاً جور درمي آيد آن است که قاليهاي درباري را ابتدا 
مي كردند؛  مثنابرداري  جامعه  اول  طراز  ثروتمندان  براي 
سپس آن را با اي ارزان تر براي متقاضيان کم درآمدتر 
مي بافتند؛ ايتاً روستايياني که مايل بودند با مُد شهري 
مثنابرداري  تغييريافته  ظاهري  با  را  آن  باشند،  هماهنگ 
مي كردند.٥ تغيير شکل طرحها به دليل مثنابرداري مکرر 
پديده اي شايع بوده و عاملي است مهم در پيدايي آنچه 
چنين  نقوش  روستايي »اش  خواند.٦  مي توان  « سبک 
قاليهايي ايتاً از نمونه هاي اصيل درباري نشئت گرفته که 
نقشها همگون  واژگان محلي  با  تغييراتي شده،  دستخوش 
اصيل  و  سرزنده  و  رنگ  از  شيوه اي سرشار  در  و  شده 
دوباره اجرا شده است. اين نقوش روستايي در دوره هايي 
طولاني، برخي اوقات در طي سده ها، به كار رفته و تنها 

به آرامي و با گذشت زمان تغيير يافته است.
هنگام  در  را  دگرگوني طرحها  مثنابرداريْ  الگوي 
انتشارشان از مركز طرّاحي به خارج توجيه مي كند، اما 
تجاري  كارگاه  يك  در محصولات  طرح  انحطاط  نمي تواند 

در مقايسه با نمونة تصوير۵. اين نمونه 
هيچ گاه قالي اي با ظرايف عمدة فني نبوده 
است. با وجود اين داراي امتيازاتي هست 
که براساس آا بتوان آن را يکي از 

اندک قاليهايي دانست که از نظر سبک  
در کنار معدود اشيايي قرار مي گيرد 
که يقيناً مي توان به دورة شاه اسماعيل 
نسبت داد. نکتة اصلي جالب در شکل 
نقش شبکه اي اسليميهاست که زمينة 
سفيد را پوشانده و در زير باقي ماندة 
لچکها، که در اصل گوشة فرش را 
پر کرده بوده است، ناپديد مي شود. 
در نزديکي حاشيه، دو عنصر طرح را 
تحت الشعاع قرار داده  است: حلقة سرخ 
درخشاني که کنارة آن با پيچ و تااي 
فشرده شکل گرفته  و گل شاه  عباسي 
کوچکي را محصور کرده است؛ و دو 

اسليمي زردـنارنجي رنگي که در حالتي 
کمان مانند به يکديگر متصل شده و گل 
شاه  عباسي برگي اي را در بر گرفته 
است. شکل اين اسليمي غيرعادي 

است، چرا که داراي کناره هاي شکسته 
است که در تقابل شديد با شکل گردان 
آشکار نقش شبکة حلزوني است. ترکيب 
شکلهاي حلقه اي و اسليميهاي شکسته 
در شيوه اي که تزيينات شبکه اي به 
صورت فشرده کار شده، سبکي است 

که تکامل غايي آن به دورة تيموريان 
در شرق ايران در طول ربع اول سدة 
م/ پانزدهم مي رسد. از آن در 

گونه هاي مختلف شيوه هاي هنري، شامل 
کار چوب، تذهيب، صحافي و، احتمالاً 
در قالي استفاده مي کردند. در آغاز سدة 
دهم/ شانزدهم اين شيوه به گستردگي 
به کار مي رفت؛ هرچند که در دهه هاي 
اول به تدريج آن را کنار گذاشتند و 
تنها نشانه هايي از حضور اولية خود بر 
جا گذاشت. شکل واضح و سامان يافتة 
اين تزيين در طرح زمينة قالي تصوير 
۴ وجود دارد، که اين فرض را پيش 
 مي آورد که آن قالي در سدة م/ 
پانزدهم بافته شده باشد. با بررسي 
دقيق مي توان عناصر مشابه را در 

طرح چندلايه اي تصوير ۵ نيز مشاهده 
کرد. عناصر مشاي در تزيين پلاک 
فولادي کمربند شاه اسماعيل وجود دارد.

اسليمي «دهن اژدري» بزرگ که در پيچ 
و تااي ابري شکل پيچيده شده است 
در گوشه، و شکل پيازي گلهاي شاه 

عباسي از ويژگيهاي متأخر تزيين است 
که در سدة دهم/ شانزدهم شيوع يافت. 
بنا بر اين احتمال مي رود که قالي مذکور 
در دورة شاه اسماعيل بافته شده باشد.

ت ۱. تکه قالي با زمينة 
سفيد و اسليمي، اوايل 

سدة دهم/ شانزدهم، پرز 
پشمي بر چلة ابريشمي، 
۱۰۱×۱۸۵ سانتي متر، 

موزة ملي برلين ـ 
پروس، بخش مربوط به 

موزة هنر اسلامي
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را توجيه كند. دراينجا الگوي ديگري مطرح شده است. 
هنگامي که کارگاهي سفارشي از دربار دريافت مي کرد، 
کارگاه)  در  يا  بود  آمده  به وجود  دربار  در  (خواه  طرح 
به درستي و به بالاترين كيفيت، با استفاده از ترين مواد اجرا 
مي شد. سپس شايد همين طرح را در يکي از کارگاههايي 
براي  و  تغيير مي دادند  بود  که هدف تجاري آا قوي تر 
استفاده سازگار مي كردند. اين طرحها عموماً ناگهاني در 
مراکز اصلي توليد ظاهر مي شد.٧ مي توانستند با استفاده از 
كارگران كم مهارت تر، رنگهاي ارزان تر، بافت ضخيم تر و 
استفاده از قالي اي ديگر به مترلة راهنماي قالي به جاي 
نقشه، در هزينه ها صرفه جويي كنند. البته در چنين وضعي، 

افتراق تدريجي از نمونة اصلي حتمي است.
قاليهاي  از  گروهي  تدريجي  افتراق  الگو  اين  طبق 
هم نقشه از نمونه اي قابل شناسايي نشانة استمرار توليد در 
طول زمان است. شناسايي چنين گروهي ما را قادر خواهد 
ساخت که اين فرض را پيش آوريم که اين قاليها از منبعي 
مانند يک کارگاه (يا گروهي از کارگاهها) که در دوره اي 

نسبتاً طولاني وجود داشته سرچشمه گرفته است. آن گاه 
چنانچه آزمون «ميزان انحراف »  گاه شماري نسبي را در اين 
گروه اعمال كنيم، خواهيم توانست قديمي ترين اعضاي آن 
خواهد  درباري  قالي اي  نخستينْ  نمونة  کنيم.  شناسايي  را 
بود با ترين و دقيق ترين اجرا و ساخته از ترين مواد؛ 
جانشينان  « انحراف يافته»اش قاليهاي تجاري خواهد بود، نه 

درباري. 

قاليهاي اولية صفوي چگونه بوده است؟
خاستگاههاي  دربارة  که  مي آيد  پيش  سؤال  اين  اکنون 
صفوي  قاليهاي  قديمي ترين  خويشاوندهاي  و  فرهنگي 
معتبر،  و  جديد  اطلاعات  نبود  در  گفت؟  مي توان  چه 
هرگونه نتيجه گيري قطعي ناممكن است؛ اما بررسي دوبارة 
بعدي  براي بحثهاي  اين مسئله شايد  چارچواي اصلي 

مفيد باشد.
يكي از مفروضات پايه که من حتماً آن را در نظر 
مي گيرم اين است که در سدة م/ پانزدهم قاليهاي گرهي 

ت ۲. تکه قالي، اواسط 
سدة دهم/ شانزدهم، پرز 
گره خورده، پرز پشمي 
بر چلة ابريشمي، موزة 
هنرهاي تزييني، پاريس، 
ش ۱۰۶۱۴.
اين قالي پرز پشمي با 
کيفيت اعلا به لحاظ 
طرح با قاليهاي ابريشمي 
نادر سدة دهم/ شانزدهم 
در اوايل دورة صفويه 
ويژگيهاي مشترکي دارد؛ 
به خصوص در شکل 
گياهان در حاشيه و 
حيوانات افسانه اي در 
زمينه. اين قالي به لحاظ 
داشتن نقش ماية برگ 
با کنارة پشتي خميده، با 
قاليهاي اردبيل مشابه 
است.
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 ـ ايراني بافته مي شده است:  در سرتاسر سرزمينهاي ترکي 
در سرزمينهاي تيموري در شرق ايران و آسياي مرکزي (به 
مرکزيت هرات و سمرقند)، سرزمينهاي ترکمانان در غرب 
ايران و شرق ترکيه (به مرکزيت تبريز و دياربکر) و در 

ترکية عثماني (به مرکزيت بورسه و استانبول).
با توجه به شکل گستردة تاريخ فرهنگ در سدة 
م/ پانزدهم مي توانيم بگوييم که سمرقند پيشواي سليقة 
روز در دنياي هنر بوده و هرات از آن دنباله روي مي کرده 
است. با وجود آنکه تأثير ميراث هنري تيمور با سرعت 
از جهان اسلام  قابل توجهي در سرتاسر بخش عمده اي 
پخش شد، بايد آگاه بود که شيراز در نيمة اول سدة م/ 
پانزدهم و تبريزِ تحت حكومت ترکمانان در نيمة دوم اين 
بودند و دقيقاً در همين مراکز،  تأثير  نيز مراکز مهم  سده 
نياز بوده است که برخي تفکرات جديد رخ دهد. چنانچه 
در سدة  قالي  طرّاحي  فراگير  شناخت جنبش  منظور  به 
م/ پانزدهم به نگاره هاي تيموري نگاه کنيم، بلافاصله 
با معمايي روبرو مي شويم. دورة اولية قاليهاي تيموري با 
نقوش کوچکِ تکرارشوندة بي پايان شناخته شده است ــ 
عموماً با نقش مايه هاي به هم پيچيده و حاشيه هايي به خط 
کوفي. تعدادي از قاليهاي اين گونه باقي مانده است؛ ليکن 
متأخر  قاليهاي  رديف  در  را  آا  رنگ آميزي شان  و  فن 
ترکي قرار مي دهد و اکثر آا، هرچند نه همة آا، بيشتر 
درباري.  قاليهاي  تا  دارد  را  روستايي  بافته هاي  ويژگي 
عملاً هيچ قالي اي از اين گروه وجود ندارد که بتوان آن را 
به ايران نسبت دادــ تا به حال تنها يک قالي کامل و يک 

تکه قالي از اين گونه را ايراني تشخيص داده اند.۸
بنا بر اين، نخستين مسئله اين است: چه قاليهايي در 
دربار تيموري در هرات در اوايل سدة م/ پانزدهم به كار 
مي رفت؟ نتيجه گيري من اين است که چنين قاليهايي که در 
ايران يا در آسياي مرکزي بافته مي شد حقيقتاً وجود داشته، 
ليکن همة آا بر اثر حوادث تاريخي از بين رفته است. از 
سوي ديگر، رويدادهايي تصادفي ــ تجارت با غرب، وقف 
قالي براي مساجدــ باعث شده است که گونه هاي محلي 
ترکي که به شيوة رايج سبک تيموري بوده است نجات يابد 
و اين اثر را بر جا بگذارد که ترکيه کانون قالي بافي در سدة 

م/ پانزدهم بوده است.
در نيمة دوم سدة م/ پانزدهم دو سبک جديد در 
قاليهايي  نگاره هاي هرات آشکار شد:  [تصوير قالي در] 

با بخشهاي متداخل و قاليهاي مركزگرا. مضمون بخشهاي 
متداخل و درهم بافته، که به طرزي نامنظم شکل گرفته٩ 
ويژگي خاص تذهيب نسخ خطي در اين زمان است. در 
دو قاليِ به جامانده، سبک بسيار مشاي با کيفيتي درباري 
ديده مي شود: يکي در موزة دوتيسو(١) در ليون و ديگري 
لنگة همان قالي در موزة متروپوليتن نيويورک. هر دو موارد 
مناسبي است براي گنجاندن در مجموعه قاليهاي بافته براي 
دربار تيموري در هرات در اواخر سدة م/ پانزدهم.١٠ 
اين سبک تزيين به مترلة [شيوه] طرّاحي نامتعارف زمينه 
ادامه  ايراني سدة دهم/ شانزدهم  پارچه هاي  قاليها و  در 
يافت و بيشتر به صورت طرّاحي حاشيه به سدة يازدهم/ 
هفدهم رسيد. اين شيوه در هنر عثماني بسيار کم ارائه شده 

و در قاليهاي ترکي ناشناخته است.١١
دورة  قاليهاي  دربارة  ما  است:  اين  دوم  مسئلة 
ترکمانان سدة م/ پانزدهم چه مي دانيم؟ آيا آا ظاهري  
«ايراني »؟  تشخيص  قابل  ويژگي  يا  است  « ترکي »  داشته 
قاليهايي  که در  اين است  اين سؤال است  آنچه در پس 

ت ۳. تکه قالي از گوشة 
چپ بالايي يکي از دو 
قالي اردبيل، قاليهاي 
مأخذ اين تکه قالي 

مورخ  ۹۴۶ق/-۱۵۳۹
۱۵۴۰م است،

پرز گره خوردة پشمي بر 
چلة ابريشمي، ۳۰×۵۳ 

سانتي متر
قاليهاي اردبيل از آنجا 
که دو تا از تنها سه 

نمونه قاليهاي تاريخ دار 
از اوايل دورة صفويه اند 
اهميت خاصي دارند. 
همچنين تقريباً قطعي 

است که بافت اين قاليها 
را شاه اسماعيل سفارش 
داده بوده است. سبک 
تزييني آا در جزئيات 

خود نکات مشترک 
زيادي با عناصر پيداشده 
در شاهنامة شاه طهماسب 

دارد. مشخصاً يکي 
از اجزا را، يعني برگ 

موجود در حاشية 
باريک که کناره اش بالا 
آمده و به سمت عقب 
برگشته است، مي توان 
در بسياري از نقاشيها 

پيدا کرد.
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که متعلق به سدة م/ پانزدهم مي نمايد، دو سبک کاملاً 
پركار است و  يک سبك ظريف و  متمايز ديده مي شود: 
در آن، نقوش اسليمي پيچان و نقوش مركزگرا غلبه دارد؛ 
سبك ديگر واضح و پرقدرت است و رنگهاي اصلي تند 
دارد و نقوش مكرر بي پايان بر آن غالب است. گروه اول 
بي شک ايراني است؛ گروه دوم ترکي است و معمولاً در 
متون  « اوشاك »  ناميده مي شود، که جايي است كه از سدة 
م/ پانزدهم مرکز توليدات تجاري بوده است.١٢ ليکن آيا 
قاليهاي  « اوشاك ستاره اي»،  « گونه هاي ستاره اي »  و ديگر 
اوشاك  را  « طرحهاي  آا  ارتمان(٢)  کورت  که  مواردي 
توليد  آناتولي  آغاز در غرب  از  کم شناخته»  مي خواند،١٣ 

مي شده يا ميراث سبکيْ اصالتاً ترکماني بوده است؟
پيوند بخش عمدة  « سبک ترکي »  قديم با اوشاك به 
قدري عميق و مستحکم است که حتي كوشش براي مناقشه 
در آن  بي فايده است. با وجود اين، مسئلة ارتباط ميان 
قاليهاي   اوشاك  اوليه و هنر درباري ترکمان براي مداي 
طولاني براي من سؤال بوده است. مشکل بتوان شباهت 
ميان نقوش ستاره اي طوقه ابري١٤  در  قاليهاي اوشاك  اوليه را 
با نقوش كاشي كاري   مسجد کبود  تبريز (٨٦٩ق/ ١٤٦٥م) 
گلهاي  ميان  تشابه  جالب تر  نکتة  حتي  گرفت.  ناديده 
نيلوفر١٥ طلايي و برگها و تزيينات شبكه اي١٦ و طرحهاي 
جناغي حاشيه دار در نقوش برخي کاشيهاي شش ضلعي 
بر  گياهي  شبكه اي  نقوش  با  کبود  مسجد  در  لاجوردي 
زمينة آبي در برخي از قاليهاي اوشاك است كه هم ترنجهاي 
جناغي حاشيه دار و هم ترنجهاي طوقه ابري شانزده پر دارد. 
ليکن اين عناصر داراي پيشينة آشکارِ تيموري است. ترنج 
طوقه ابري در تذهيب اواخر سدة هشتم/ چهاردهم شيراز 
ديده شده١٧ و ستاره هاي طوقه ابري نيز در تزيينات مقبرة 
احمدشاه در بيدر١٨، متعلق به دهة ٨٣٠ق/ ١٤٣٠م، پيدا 
شده است. اين تزيينات به دست هنرمندي ايراني صورت 
گرفته و چنين رقم خورده است: «عمل عبد شکراالله قزويني 
نقاش».١٩ نادر بودن ديوارنگاره هاي تيموري اين ارتباط با 
فارس را به گونه اي خاص جالب توجه مي سازد و شيراز 
را كه نخست مسند شاه زادگان تيموري و سپس شاه زادگان 
آق قويونلو بود به مترلة جايگاه مهم انتقال تأثيرات هنري 
از شرق به غرب، آشكارتر در مركز توجه قرار مي دهد.

٧٩٥ق/  در  تيمور  دست  به  شيراز  فتح  از  پس 
١٣٩٣م اين شهر در مقام مرکز هنري به حيات خود ادامه 

و  اسکندرسلطان  تيموري  شاه زادگان  لواي  تحت  و  داد 
پسرعمويش ابراهيم سلطان که در سال ٨٣٨ق/ ١٤٣٥م 
وفات يافت بر رفعت آن افزود. تأثير شديد چين که در 
اين دوره آشکار است، تحولي مستقل  به  کارهاي متعلق 
رونق شيراز تحت  است.  داشته  آن  بر  مقدم  و  هرات  از 
که تبريز، يعني  يافت؛ در حالي  ادامه  تركمانان  حكومت 
پايتخت، تحت فرمانروايي اوزون حسن که از سال ٨٧٣ق/ 
آنجا  در  در ٨٨٣ق/ ١٤٧٨م  وفاتش  هنگام  تا  ١٤٦٩م 
مستقر بود به مغناطيسي براي جذب استعدادهاي هنري 
تبديل شد. تبريز در زمان تركمانان شهري ثروتمند و بزرگ 
که آشکار ترين مدرک  آن  تاريخي  بناهاي  متأسفانه  بود. 
شکوه سلسلة تركمانان در آن دوره بوده تقريباً يكسره از 
بين رفته است.٢٠ محققان هنرهاي وابسته به کتاب اهميت 
شيراز را تصديق كرده اند، اما كمتر كسي از نقش احتمالي 
آن در عالم قالي سخن گفته است. به نظر من چنين مي آيد 
اشاعة فكرهاي جديد  بسيار حياتي در  نقشي  که شيراز 
هنري، هم به سمت هرات در شرق و هم به سمت تبريز و 
استانبول در غرب داشته است. مدا پيش از تحول طرّاحي 
است،  ظاهر شده  نقاشيهاي زاد  در  كه  هرات  در  قالي 
فاصله گرفتن از طرحهاي مبتني بر نقوش تكرارشونده در 
شيراز آغاز شده بود. در نقاشي اي متعلق به حدود سال 
٨٤٨ق/ ١٤٤٤م قالي اي تصوير شده كه طرحي اسليمي 
در ميان دارد كه زمينه اي با تزيينات شبكه اي گياهي آن را 

احاطه كرده است.٢١
آيا مي توان چنين گفت كه طي نخستين ثلث سدة 
م/ پانزدهم شيراز پيشواي سليقة روز در [طرّاحي] قالي 
بود، اما هرات در نيمة دوم اين سده تأثيرگذار شد؛ و تبريزِ 
از  به خود، هم  مربوط  با سنتهاي هنري  تركمانان،  عهد 
شيراز متأثر بود و هم از آسياي مرکزي عهد تيموريان؟ با 
توجه به پيشرفتگي فرهنگي تبريز عهد ترکمانان در هنرها، 
که  مي رود  احتمال  کتاب،  به  وابسته  هنرهاي  در  به ويژه 
قاليها و منسوجاتي که در آنجا بافته مي شد مقتداي سليقة 
روز بوده باشد. بنا بر اين مي توان حدس زد که در اوايل 
سدة م/ پانزدهم سبک داراي  « چرخ »  و  « ستاره و شعاع » 
مقبول تر  ازآناتولي مي شناسيم  برجامانده  قاليهاي  از  که    
با  تيموري شديدي  اين سده جلوة  ميانة  در  است.  بوده 
و  برگ  گره خورده،  صور  بي پايان،  تکرارشوندة  نقوش 
گل نيلوفر، پديد آمد. در اواخر سدة م/ پانزدهم سليقة 
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ت ۴. بخشي از نقش 
زمينة قالی ای با ترنج 

مرکزي، مجموعة 
کريستوفر الکساندر، 
نك: تصوير رنگي اين 
قالي در گلستان هنر، 
ش۲ (پاييز و زمستان 

۱۳۸۴)، ص ۸۳

و  مركزگرا  نقوش  با  ايراني تر شد،  ويژگي  روزْ طرف دار 
با  گياهي.  شبكه اي  تزيينات  بعدها  و  متراکم  اسليميهاي 
آنكه حتي يک نمونه پارچه، و تا اين اواخر حتي يك نمونه 
تركمانان  عهد  تبريز  به  را  آن  كه  نمانده  بر جا  هم  قالي، 
نسبت داده باشند،٢٢ نمي توان تصور کرد که همه چيز بي آنكه 
نشاني از خود بگذارد از بين رفته باشد. حتي چنانچه اشيا 
خود از بين رفته باشد، تأثير آا همچنان آشکار خواهد 
بود. از اين لحاظ به نظر من چنين مي آيد که وارثان اصلي 
تأثير تركمانان کارگاههايي بوده اند که در مصر در دورة 
ملک اشرف قايتباي بر پا شدند و قاليهاي مملوکي را توليد 
مي کردند؛ و نيز کارگاههاي تجاري اوشاك که بيش از يک 
سده، بسياري قالي با نقوش تکرارشوندة بي پايان با گل و 
برگ نيلوفر، که نشان ويژگيهاي شاخص تيموري است، 
قاليهاي  کارگاههاي اوشاك  اينكه  توليد مي کردند. جالب 
لچك ترنجي ايراني هم توليد مي کردند و حتي برخي از آا 
تلاشهايي براي گوشه سازي قالي به شيوة ايراني داشتند.

در سال ٨٧٩ق/ ١٤٧٤م به يوزافا باربارو(٣)، سفير 
ابريشمين»  « قاليهايي  تبريز،  در  ترکمانان  دربار  در  ونيز 
نشان دادند «كه فوق العاده زيبا بود» و قاليهاي ديگري كه 
«زيباترين قاليها بود» و او آا را برتر از قاليهاي بورسه 
و قاهره دانسته است.٢٣ بازرگاني ناشناس که در نخستين 
سالهاي سدة دهم/ شانزدهم در تبريز بوده است از کاخ 
سابق يعقوب بيگ ديدن کرده (گمان كرده که آن کاخ به 
است:  « بر زمين  گفته  دارد٢٤) و چنين  تعلق  اوزون حسن 
که  ابريشمي،  ظاهراً  گسترده اند،  شکوه  با  قالي اي  تالار 
مدور  که  زيبا  نقوشي  با  است؛  کارشده  ايراني  سبک  به 
بايستة كاخ است. به همين  اندازه اي است که  به  و دقيقاً 
كرده اند.»٢٥  مفروش  کاملاً  را  زمين  اتاقها  ساير  در  گونه 
حضور قاليهاي ابريشمي که به شيوه اي ايراني و احتمالاً با 
طرحهاي گردان کار شده است، شايد مؤيد اين فكر باشد 
که قاليهاي اواخر دورة آق قويونلو و اوايل دورة صفويه 

ويژگي ايراني داشته است.
از طريق قياس مي توان به دريافتي ديگر از ماهيت 
قاليهاي دورة ترکمانان و اوايل دورة صفويه رسيد. چنانچه 
را  آا  قوي  ظن  به  که  را ،  اردبيل  تاريخ دار  قاليهاي 
شاه طهماسب کمي پيش از ٩٤٦ق/ ١٥٣٩م سفارش داده 
است، نقطة ثابت تحول سبک صفوي در قالي منظور كنيم، 
آن گاه شاهد سبکي تزييني خواهيم بود که در جزئياتش 

کاملاً با تزيينات معاصر خود متناسب است؛ نظير آنچه در 
شاهنامة شاه طهماسب مي توان يافت. ترنج مرکزي از نظر 
شکلْ مشابه آايي است که در ساير  قاليهاي لچك ترنجي  
دارد:  تفاوت  آا  با  جهت  سه  از  ليکن  مي شود،   ديده 
نزديکي  تقريباً در  تزيينات شبكه اي زمينه  اينکه  نخست 
ترنج پايان يافته و (به جز اندكي استثنا) در زير آن از نظر 
اينکه اثري از پيچ و تاب ابرها  ناپديد نشده است؛ دوم 
افزودن  با  را  ترنج  آنکه  سوم  نيست؛  اطراف حاشيه  در 
آويزهايي در هر شانزده پره اش گسترش داده اند. گروهي 
از قاليهاي لچك ترنجي هست که تزيينات شبكه اي زمينه در 
آا به لحاظ سبک كاملاً تيموري است (ت٤). ترنج اين 
قاليها با پيچ وتااي ابريْ لبه دار شده است و عموماً شكل 
طوقه ابري مشخصي دارد. در حقيقت شکلي مشابه آنچه 
پيش تر ذکر شد در   قاليهاي لچك ترنجي اوشاك به كار رفته 
است  که اکنون تاريخ آا را متعلق به ثلث آخر سدة م/ 
ايراني  قديمي تر  لچك ترنجي   قاليهاي  در  پانزدهم مي دانند. 
تزيينات شبكه اي در زير ترنج ناپديد مي شود، چنان كه 
گويي ترنج بر روي دريايي از اسليميهاي مارپيچ شناور 
است. ظاهراً اينكه اين گروه آخر از قاليهاي لچک ترنجي 
متقدم بر قاليهاي اردبيل است قطعي است؛ بيشتر به اين 
به  را  گروه  اين  قاليهاي  مي توان  سبک  نظر  از  که  دليل 
اين صورت قديمي ترين  كه در  ترتيب زماني مرتب كرد، 
قالي به راحتي در سدة م/ پانزدهم جاي خواهد گرفت. 
چنانچه اين نکته حقيقت داشته باشد (و چنانچه اين قاليها 
ايراني باشد، که كمتر کسي در آن ترديد دارد)، اين قاليها 
بايست يا در غرب ايران تحت حكومت تركمانان بافته شده 

باشد يا در شرق ايران تحت حكومت تيموريان.
مشکل بتوان فهميد که در کجا بايد به دنبال پاسخ 
اين سؤال گشت. صحافي و تذهيب و تزيينات معماري در 
غرب ايران شواهد کافي براي ترنجهاي محاط در تزيينات 
شبكه اي گياهي كه در زير ترنج ناپديد «نمي شود» در اختيار 
باشد  نقش شناور  زمينة  بر  كه  ترنجي  ليکن  مي گذارد؛٢٦ 
ظاهراً هيچ سابقه اي در هنر اسلامي ندارد. با اين حال، 
چنين انگارة طراحي اي در هنر چيني از دورة تانگ(٤) و 
سپس در طول دورة سونگ(٥) تا دورة يوئان(٦) وجود داشته 
است٢٧ و شايان توجه است كه تنها قالي باقي مانده اي كه 
اندازه اي  تا  تيموري نسبت داد٢٨  به دورة  مي توان آن را 
نتيجه مي گيريم  اين  بر  بنا  پديده اي است.  متضمن چنين 

(3) Josafa 
Barbaro

4)Tang

(5) Song

(6) Yuan
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که   قالي لچک ترنجي  به ظن قوي از شرق ايران سرچشمه 
گرفته است نه غرب ايران.

در اينجا بايد اذعان كرد که در استفاده از شواهد 
احتياط  قاليها  تاريخ  تعيين  منبع  مترلة  به  ايراني  نقاشي 
بسياري لازم است؛ بيشتر به اين دليل که در اين روش، 
يعني  منفرد،  هنرمند  يك  نگاره هاي  در  كه  قاليهايي  به 
زاد، تصوير شده است اهميت بسياري داده اند. مهارت 
شگفت آور و توجه استثنايي او به جزئيات، بيش از آنكه 
اطلاعاتي دربارة تاريخ قالي در اختيار بگذارد، ما را بر 
رويكرد او به نقاشي و قريحة طراحي اش واقف مي كند. با 
مشاهدة دقيق قاليهايي که در شاهنامة شاه طهماسب تصوير 
شده است، درمي يابيم كه اين قاليها با آنچه از قاليهاي اوايل 
دورة صفويه مي دانيم مناسبت چنداني ندارد؛ و اين مؤيد 
اين ديدگاه است [كه نبايد در تعيين تاريخ قالي، به تصوير 
قالي در نگاره ها بيش از حد اتكا كرد]. بيش از ١١٠ مورد 
تصوير قالي در نقاشيها هست كه از اين تعداد، ١٥ مورد 
داراي نقوش درهم بافته در حاشيه با رئوس کوفي است. 
چنين تركيبي در مجموعه قاليهاي باقي مانده از دورة صفويه 
به كلي ناشناخته است. بسياري از آا فرشهاي قالي مانند 
بازنمود چيزي  پي  در  که  است  تزييني ساده اي  نقوش  با 
نبوده است. معدودي از اينها را با نوعي احتياط و دقت در 
جزئيات کشيده اند که حقيقتاً حس قالي اي واقعي را منتقل 
مي کند. يک قالي هم هست که بيشتر در زمرة نقاشيهاي 
بوده  پانزدهم  اوايل سدة م/  يا  سدة هشتم/ چهاردهم 
است.٢٩ از اين بررسي چنين بر مي آيد که بيشتر قاليهايي 
که تصوير شده صرفاً گونه اي خلاصه نگاري مرسوم بوده و 
هيچ ارتباطي با قاليهاي واقعي نداشته و مدعي آن هم نبوده 
است. نقاشيهاي جديد اغلب بر پاية نمونه هاي قديمي تر شکل 
مي گرفته است و احتمالاً هنرمندان با نگريستن نقاشيهاي 
قديمي تر، از آا براي تصوير كردن قالي در نگاره هاي شان 
الهام مي گرفته اند. هرچند استثناهايي هم در كار است و 
گاهي اوقات به طرح قالي اي بر مي خوريم که به همان دقت 
نمونه هاي زاد کار شده است. از اينجا معلوم مي شود که 
شايد اعتبار مطالعة قالي در نگارگري ايراني بسيار كمتر از 

آن باشد كه پيش تر تصور مي شد.

نتيجه
به  شانزدهم  دهم/  ايراني سدة  قاليهاي  و  بافته ها  مطالعة 

واسطة ميزانِ حقيقتاً غم انگيزِ آثار برجامانده، که در زمان 
خود به وفور توليد مي شده، بسيار دشوار است. محفوظ تر 
ماندن قاليهاي ترکي در اروپا به واسطة تجارت و در مساجد 
ترکيه به سبب وقف، ديدگاه روزگار مدرن به تاريخ قالي 
را به انحراف کشانده است. به نظر مي رسد که تا پيش از 
سدة يازدهم/ هفدهم هيچ سند موثقي براي ايران وجود 
به ما بگويد که گونه هاي خاص قالي و  بتواند  ندارد که 
پارچه در کجا توليد مي شده است. اين کمبود اطلاعاتْ 
مورخان را به عرضة منابعي سوق داده که تنها بر حدس و 
گمان استوار است. بسياري از اين حدسها به واسطة تکرار 
شدن جايگاه  « حقيقت »  يافته است. برخي از سودمند ترين 
مطالعات اخير بر بررسي دقيق ساختارها و رسوم کاري 
هنرهاي دستي در ترکيب با فنون متداول تر تاريخ هنري 
مبتني شده است. چنين مطالعاتي امکان دسته بندي قاليهاي 
داراي سبکي مشابه را با يکديگر فراهم مي سازد، ليکن 
نمي توان گفت که اين قاليها در کجا بافته شده است. با اين 
مطالعات مي توان گاه شماري اي هم به دست داد که براي 
برخي قاليها كاملاً دقيق است. قاليهاي متعلق به اوايل سدة 
دهم/ شانزدهم قطعاً باقي مانده است؛ ليکن با دانش فعلي،  
هيچ راهي براي تفكيك آايي که در دورة شاه اسماعيل 
بافته شده از قاليهايي که پيش تر تحت حاکميت تركمانان و 

تيموريان بافته شده است در اختيار نيست. 
با  هم زمان  پارچه  و  قالي  تجاري  کارگاههاي 
دورة صفويه  اواخر  در  کاخ  سرپرستي  کارگاههاي تحت 
وجود داشته است. وجود قاليهايي با کيفيتي هم درباري و 
هم تجاري از دورة اولية صفوي حاکي از آن است که همين 
روش پيش تر هم بوده است، به ويژه از آنجا که مي دانيم 
براي شاه اسماعيل در تبريز  قالي باف  استاد  يک  دست كم 
با توجه به کيفيت طرح و ساخت و  کار مي کرده است. 
موادي که در مخملها ديده مي شود و تنوع بسيار در کيفيت 
حريرهايي که به سبک درباري بافته شده است و با توجه 
به اين حقيقت که غياث الدين علي نقش بند يزدي، طرّاح 
پارچه و نقش بند معروفي که در سالهاي آخر دورة حکومت 
شاه طهماسب فعال بود و عضوي از حلقة درباري شاه عباس 
شد، وجود کارگاههاي پارچه بافي تحت سرپرستي کاخ نيز 
قطعي است. با وجود اينكه در حريرها طرحهايي به كار 
مي برده اند که ريشه در هنرهاي درباري وابسته به کتاب 
اين  بود.  تخصصي  پيشه اي  آا  حقيقي  طرّاحي  داشت، 

ت ۵. قالي، اوايل 
سدة دهم/ شانزدهم، 
پرزهاي گره خورده 
از جنس پشم بر چلة 
پشمي، ۲۴۷×۳۶۹ 
سانتی متر، مجموعة 
اثاث ملي، پاريس، 
ش GOB 1375، نك: 
تصوير رنگي اين قالي 
در گلستان هنر، ش 
۲ (پاييز و زمستان 
۱۳۸۴)، ص ۸۰
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نکته در طرّاحي قالي صدق نمي کند؛ بسيار محتمل است که 
براي طرّاحي قاليهاي سفارشي مخصوص، نقاشان دربار را 
فرامي خوانده اند. برخلاف عقيدة رايج، چنين سفارشهايي 
را نه بر اساس نقشه هاي روي کاغذ شطرنجي مبتني بر گره؛ 
بلکه به ظن قوي با استفاده از طرح [بدون كاغذ شطرنجي] 

مي بافته اند، كه عملي به مراتب تخصصي تر بوده است.
تاريخ قاليهاي اولية صفوي پيش از دورة شاه طهماسب 
و آا که در سلسله هاي پيشين ترکمان و تيموري بافته 
شده مبهم مانده است. بر تصوير قاليهايي که در آثار يک 
هنرمند منفرد برجسته، يعني زاد، آمده بيش از حد تأكيد 
ناپديد  تقريباً  تيموري  قاليهاي درباري دورة  شده است. 
شده ليکن سبک آا در برخي قاليهاي تجاري و روستايي 
آناتولي حفظ شده است. قاليهاي اولية دورة ترکمانان نيز 
از بين رفته است، ليکن ميراث هنري آا را مي توان در 
قاليهاي مملوکي و دمشقي پيدا كرد. مي توان براي قاليهاي 
دورة ترکمانان در اواسط سدة م/ پانزدهم ماهيتي شديداً 
تيموري منظور كرد. ميراث اين سنت طرّاحي احتمالاً در 
قاليهاي قديمي تر اوشاك حفظ شده است. احتمال مي رود 
که قاليهاي متأخرتر دورة ترکمانان به لحاظ هويت ايراني 
شده و بنا بر اين تميز آا از قاليهاي اولية صفوي ناممكن 

باشد (ت ٥).
قاليهاي دورة اولية صفوي براي ارزيابي مجدد آماده 
بافته شده ،  کجا  در  آثار  اين  که  اين حوزه  در  نه  است؛ 
بلکه بيشتر در اين حوزه که در چه زماني بافته شده است. 
با بررسي موشکافانة مجدد خود اشيا، هم در فن آا و 
هم در جزئيات کوچک عناصر طرح آا، دسته بندي اي 
مجدد و طبقه بندي اي فراتر امکان پذير مي نمايد که مي تواند 
به روشن شدن نقشهاي خاص دربار تيموري و ترکمان 
برنامه اي  کند.  کمک  صفوي  قالي  سبک  شکل گيري  در 
سنجيده با استفاده از سنجش كربن چهارده به اين عمل 

بسيار کمک خواهد کرد.

سخني دربارة گليم ابريشمي
بافت گليم ابريشمي فني پرزحمت است که بيشتر به واسطة 
کاربردش در چين شهرت دارد، که در آنجا آن را «کئوسو»(۷) 
يا «کِسي»(۸) مي خوانند. چنين سنتي در آسياي مرکزي نيز 
نمونه هايي  شدن  ظاهر  طريق  از  سنت  اين  دارد.  وجود 
شگفت آور از اين نوع بافته كه از تبت به بازار مي آورند 

کتابخانه هاي  در  گليمها  ازاين  است.  شده  شناخته  تر 
مي كرده اند.  استفاده  «سوترا»۳۰  جلد  براي  تبت  راهبان 
ابريشمي مي بافته اند. قديمي ترين  نيز گليم  ايران  قطعاً در 
نمونه هاي برجامانده، با يک استثناي درخور توجه، از سدة 
دهم/ شانزدهم به جا مانده است. مورد استثنا گنجينه اي 
خارق العاده در مجموعة ديويد(۹) در کپنهاگ است که گمان 
ويژگيهاي  و  باشد  بوده  ايلخانان  زمان  به  متعلق  مي رود 
مشترکي، هم در رنگ و هم در فن، با گليمهاي معروف 

آسياي مرکزي دارد.۳۱
و  چهاردهم  هشتم/  سده هاي  ميان  در  چنانچه 
داشته  وجود  ايران  در  مستمر  توليدي  شانزدهم  دهم/ 
است، ما چيزي از آن نمي دانيم؛ هرچند که از برکت تحقيق 
مانيکوفسکي(١٠) اين بخت را داريم كه شواهد مستند خوبي 
در  ١٦٠١م  ١٠٠٩ق/  سال  در  ايران  در  گليم  توليد  از 
اختيار داشته باشيم.٣٢ در اين تاريخ پادشاه وقت لهستان 

ت ۶. بخشي از 
گليم ابريشمي، سدة 
دهم/ شانزدهم، گليم 
کلاف شدة ابريشمي 
آراسته به رشته هاي 

سيم و زر، ۱۵۲×۳۸۹ 
سانتي متر، گنجينة 

رزيدنتس، مونيخ. نك: 
تصوير رنگي اين قالي 
در گلستان هنر ص ۸۲
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ابريشمي  گليمي  تا  فرستاد  کاشان  به  را  ارمني  بازرگاني 
اين گليم  باشد.  بر آن دوخته  که نشااي وي  يه كند 
كه نقشه اش كمابيش صورت نشان اشراف دارد در كنار 
مونيخ  رزيدنتس(١١)  موزة  در  ديگر  ابريشمي  گليمهاي 
نگهداري مي شود. حضور گليمي متعلق به تاريخ و منشأ 
معلوم در اين موزه، که به اوايل سدة يازدهم/ هفدهم بر 
اغلب  که  چرا  است،  شده  آشفتگي  سبب  کمي  مي گردد 
يکسان  دقيقاً  گليمها  ديگر  تاريخ  که  مي پنداشتند  چنين 
در  را  آا  همة  که  باشد  چنين  مي توانست  منطقاً  است. 
قالب جهيزية آنا کاتارينا کنستانتسا(١٢)، شاه دخت لهستاني، 
از يک منبع به آلمان آورده باشند؛ ليکن تنها از جنبة تاريخ 
هنري، يکي از آا، يعني گليم تصوير ٦، آشكارا قديمي تر 

از گليم نشان دار سال ١٠١٠ق/ ١٦٠٢م است.
شيوة  و  مواد  و  نقش  در  برجسته  کيفيتي  اثر  اين 
آن  به  و صوراي بي چهره  نيست  کامل  اما  دارد،  اجرا 
رنگ و  بويي رمزگونه مي دهد. اين نقش با صور فلکي خود 
در مرکز و سواراني که تاج صفوي بر سر اده و مشغول 
شکارند، نظايري در قاليهاي ابريشمي موجود در وين و 
بوستون دارد (ت ٧). جاي شک نيست که اين اثر شيئي 
است با کيفيتي شاهانه، بيشتر به اين دليل که عيار طلا در 
رشته هاي فلزي قيمتي اش آن قدر هست که تا به امروز 

سياه نشده است.
ابريشمي  گليمهاي  از ساير  که  برکت شواهدي  از 
موجود به دست آمده است، امروزه ناکاملي اين اثر ديگر 
به قدر سال ١٩٢٦ كه اطلاعات آن منتشر شد٣٣ معماگونه 
نوع  اين  از  [برخي  قطعات  که  مي دانيم  اکنون  نمي نمايد. 
مي دوخته اند.  هم  به  بعداً  و  مي بافته  را جداگانه   گليمها] 
استفاده  زماني  روش  اين  از  که  کنيم  فرض  مي توانيم 
مي كرده اند که عرض گليم مورد نياز بيش از عرض دارِ 
موجود بوده است. اين گليم حاشيه ندارد؛ اما آيا در اصل 
حاشيه هايي داشته و از آن جدا شده و گم شده، يا حقيقتاً 

هيچ گاه کامل نشده است؟
اين صوراي بي چهره چيزي است که هر که اين 
اثر را ديده راجع به آن نظر داده است. مداست كه بر آنم 
كه چنين جزئيات بسيار دقيق را هنگامي که عمل بافت 
پايان مي يافت، هنرمندي با مرکب بر گليم مي كشيد؛  همان 
طور که در چين روال کار چنين بود. اين فرض هنگامي 
ابريشمي  گليم  كه  يافتم  را  فرصت  اين  که  شد  محکم تر 

ديگري را که سابق بر اين در موزة هنر كاربردي(١٣) وين 
بود به دقت بررسي کنم. اين اثر داراي پيكره هاي انساني 
است و از نظر رنگ و طرح و نقشه كشي و مواد، بسيار 
[به نمونة نخست] شبيه است و اين دو به ظن قوي به يک 
زمان و منبع تعلق دارند.٣٤ در اين گليم همة صورا را با 
استفاده از مرکب سياه و به شيوه اي عموماً ايراني کشيده اند. 
پس ممكن نيست اين طرح را هنرمندي غربي در زمااي 
متأخر كشيده باشد. از اينجا اين احتمال قوت مي گيرد که 
گليم مورد بحث به عللي هرگز تمام نشده و آن را در همين 
وضع فعلي به غرب آورده اند. ليکن شايد هيچ گاه آشکار 
نشود كه چرا چنين نمونة اعلايي از هنرِ داري ناتمام مانده 
است. به جز اين دو، تنها پنج نمونة ديگر را منطقاً مي توان 
به سدة دهم/ شانزدهم نسبت داد. اين نمونه ها عبارت است 
از: گليم مجموعة تيسن ـ بورنميسّا(١٤)، گليم   فرانکتّي(١٥)   که 
اكنون در قطر است، بالاپوش تويوتومي هيدِئوشي(١٦) در 
بسيار  که  نمونه اي  ژاپن،  کيوتوي  در  تودايجي(١٧)  گنجينة 
خوب حفظ شده است در موزة متروپوليتن، و مورد پنجم 
در ليختنشتاين.٣٥ ساير نمونه هاي برجامانده احتمالاً به سدة 

يازدهم/ هفدهم به بعد تعلق دارد.

سخني دربارة نمد
از ديرباز عشاير براي پوشاندن كف خيمه هاي شان از نمد 
استفاده مي كرده اند. نشستن روي آن راحت است، عايق 
گرما و سرماست، حمل و نقلش آسان است، و از مواد محلي 
در دسترس ساخته مي شود. نمد در اين كاربرد [به مترلة 
فرش] مقامي نازل دارد.۳۶ حتي تنگ دست ترين عشاير از 
نمد براي پوشاندن كف خيمه استفاده مي کنند و داشتن قالي 
براي استفادة روزمره نشان رفاه است. اينكه نمد را مي توان 
حرارت  و  فشار  اينكه  و  داد  حالت  حجمي  صورت  به 
موجب مي شود نمد به اندازه اي سخت شود که شکل خود 
را حفظ کند، آن را به ماده اي مطلوب براي ساخت انواع 
کلاه بدل كرده است. در اين كاربرد، نمد مقامي رفيع تر و 
تاريخي طولاني دارد؛ از کلاههاي بلند مجوسان۳۷ تا كلاه 
سنتي انواع فرقه هاي درويشان و کلاههاي معمولي عشاير 

امروز ايران.
اين نکته که از نمد در سطوح بسيار بالاي جامعه 
طبقات  مردم  است:  شناخته  کمتر  مي شده،  استفاده  نيز 
بالاتر در حقيقت بر مخدّة نمدي مخصوصي، يعني نمد تکيه 

ت ۷. قالي ۱۵۲۵-
۱۵۵۰، چله و پرز 
ابريشمي با نقاطي مؤکد 
با رشته هاي فلزي، 
۲۵۵×۴۸۰ سانتی متر، 
موزة هنرهاي زيبا، 
بوستون، ش ۶۶/۲۹۳

(11) Residenz 
Museum

(12) Anna 
Katharina 
Konstanza

(13) Museum 
für angewandte 
Kunst

(14) Thyssen- 
Bornemisza

(15) Franchetti

(16) Toyotomi 
Hideoshi

(17) Todaiji
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تکيه نمد مي نشستند. اين نمدها به دفعات در نگاره ها  يا 
تصوير شده است (ت ٨ و ٩ و١٠). در تصاوير نگاره ها نمد 
تكيه را چهارلا كرده و به كار برده اند. ظاهراً نمدهاي تكيه 
مايل  قهوه اي  در طيف  زمينه شان  و رنگ  مستطيل شکل 
به سرخ يا خاكستري و نقوش آا از رنگي روشن تر يا 
رنگهاي گوناگون بوده است. گاهي نقش اندازي آا بسيار 
ظريف است، برخي از آا هم در درون نقوش كتيبه هايي 
دارد. در بسياري موارد در اين نگاره ها نمد تكيه را براي 
انداخته اند كه ظاهراً قالي است.  بر روي چيزي  استفاده 
چون اين دو را با بافتي متفاوت ترسيم كرده اند، به وضوح 
بر خلاف  اين،  بر  علاوه  مي شوند.  داده  تميز  يکديگر  از 
لبة صاف  پارچه هاي بافته با دستگاه بافندگي، لبة نمد را 

معمولا به صورت پرزدار و ناصاف نشان داده اند.
گزارشهاي مکتوبْ شواهد بصري مذکور را تأييد 
حضور  به  ١٥٣٩م  ٩٤٦ق/  سال  در  را  مامبره  مي کند. 
شاه طهماسب در خرگاه او در نزديکي مرند معرفي كردند: 
بار داده بود؛ در آن كوشكهاي زيبا که   « او در آن زمان 
درونشان تماماً مزين به کنده کاري گل وبوته بود، بر قاليهايي 
بس گران ا. پس شاه بر تکيه نمد٣٨ي نشسته بود از نمد 
خراساني بسيار قيمتي... .»٣٩ در ١٠١٥-١٠١٦ق/ ١٦٠٧م، 
پدرْ پل سيمون(١٨) را که در لباس راهبي فقير با پاي پياده 
در شمال ايران سفر مي کرد، والي محلي در خانه اش ميهمان 
بود. در  مفروش شده  قاليهاي گران ا  با  كرد:  « ... خانه 
اطراف اتاق بر روي زمين روي قاليها قطعات خاصي از 
پارچه اي بسيار مرغوب بود که چهارتا شده بود و آنان به 
زبان خود بدان تيشنَمَک مي گفتند (و نوع مرغوبش ١٥٠ 
تا ٢٠٠ سکه قيمت داشت) و بر آن مي نشستند.»٤٠ چنانچه 
تيشنمک را گونه اي نمد بپذيريم، به علاوة اي گران آن 
و اظهار نظر مامبره دربارة  گران ايي  نمد شاه طهماسب، 
آن گاه متوجه مي شويم که اينها آثاري خاص بوده است.  
ويلِم فلور(١٩) نيز مدركي فراهم آورده  كه در كيفيتْ هم طراز 
اينهاست. مي گويد شاه طهماسب در ٩٤٦-٩٤٧ق/ ١٥٤٠م 
دستور داد که به همايون  «تكيه  نمدهايي از جنس كرك و با 

آستر اطلس» بدهند.٤١
کلمة کرک را امروزه در تجارت قالي با بي دقتي در 
خصوص پشمي به كار مي برند که در قالي پرز پشمي اعلا 
را مي توان  اين اصطلاح  ترتيب  بدين  استفاده مي شود.٤٢ 
براي هر پشم مرغوبي به کار برد، ليکن در زمااي گذشته 

کرک معناي خاص تري داشته و به پشم پرزمانند بز کوهي 
اطلاق مي شده است. اين بز يکي از زيرگونه هاي متنوع 
کوههاي شمال  در  هنوز  که  است  کاپرا هيرکوس(٢٠)  نوع 
خراسان هستند و عشاير، به خصوص ايل رايني، آا را 
در کوه لاله زار و جبالِ بارزي در جنوب و شرق کرمان 
مي پرورند. در دهة ١٠٦٠ق/ ١٦٥٠م که تاجران اروپايي 
اين منبع پشم بسيار مرغوب را شناختند، ميان بازرگانان 
بر  شديد  رقابتي  انگليس  شرقي  هند  شرکتهاي  و  آلماني 
تا  مي فروختند  كلاه بافان  به  را  پشم  درگرفت.٤٣  آن  سر 
کلاههاي نمدي اي بسازند كه كيفيتشان با كلاههاي ساخته 
برابري مي كرد. پيش از  از كرك بيدستر در شمال امريكا 
آنکه اين تجارت در اروپا داير شود،  كرك همواره در ايران 
تکية  نمدهاي  ساختن  براي  آن  از  داشت.  محلي  مصرف 
بي نظير استفاده مي كردند و نمدهاي تکية حنايي رنگي را 
که در نگاره ها تصوير شده است از پشم بزهاي قهوه اي 
مايل به سرخ مي ساختند که پشم مقبول بازرگانان آلماني 
استفاده  نيز  قالي  بافتن  براي  آن  از  بود.  انگليسي  هم  و 
مي كردند. قاليهاي مرغوب گورکاني که در سدة يازدهم/ 
مي شد  بافته  «كشمير»  لطيف  و  كرك  درخشان  با  هفدهم 
امروزه شناخته شده است، گرچه زماني گمان بر اين بود 
که اين قاليها را از ابريشم بافته اند. [كرك] «کشمير»، که آن 
را به زبان محلي «پشمينه» مي خوانند، از بز كاپرا هيركوس 
زيرگونة  نزديک  خويشاوند  که  مي شود  يه  لانيگر(٢١) 
است.  «کرک»  مترادف  هندي  در  «پشمينه»  است.  ايراني 
آنچه خيلي خوب شناخته نيست قاليهاي «کرکي» است که 
پيش از اين در ايران در سدة دهم/ شانزدهم يه مي شد. 
هرچند که در سنت گفتاري آشکار است؛ اينکه پشم بز، 
يعني کرک يا پشمينه، در قاليهاي دوران اولية صفوي به كار 
مي رفته تنها به تازگي با تحليلهاي ميکروسکوپي اثبات شده 
است.٤٤ حال که اين نکته اثبات شده است، در آينده ساير 

نمونه ها پيدا خواهد شد.٤٥
نمدهاي منقوش که در ساختن آا از نوعي ترصيع 
استفاده مي كنند، برخلاف نمدي كه به شيوة وصله كاري يا 
چل تكه دوزي مي سازند، تا امروز در سرتاسر ترکيه و ايران 
و آسياي مرکزي يه مي شود. نقش اين نمدها عمدتاً خشن 
است و آا را عجولانه شکل مي دهند؛ هر چند که گهگاه 
به نمدهاي قديمي با نقوش دقيق برمي خوريم که از كار اهل 
فني حكايت مي كند كه به صنفي كاملاً متفاوت تعلق دارند. 

(18) Father Paul 
Simon

(19) Willem Floor

(20) Capra 
hircus

(21) Capra 
hircus langiger
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از آنجا كه در اشياي ساخته براي دربار توجهي ويژه به 
مي شده  اعمال  فني  ظرافت  و  نظير  بي  دقت  و  جزئيات 
است، چه مرصع طلا باشد و چه نگاره و مليله كاري چرم، 
مي توان امکانات تزييني نمد را زماني که در بالاترين سطح 
کار مي شده است تجسم كرد. ظاهراً از نمدهاي درباري هيچ 

بر جا نمانده است.

سخني دربارة «تاج»
را  خود  سر  صفويه  دورة  اوايل  جامعة  در  افراد  همة 
مي پوشاندند و سربرهنگي بي نزاکتي و قبيح تلقي مي شد. 
براي مردان پوشش رايجِ سر دستار بود. شکل و کيفيت 
بود؛  دستار  صاحب  شخصيت  نمايندة  دستار  پارچة 
طبقه  دربارة  اجتماعي  پيامهاي  آن  با  که  بود  وسيله اي 
اجتماعي، موقعيت، شغل، وابستگي مذهبي يا سياسي، و 
ثروت شخص منتقل مي شدــ هم آگاهانه و هم ناآگاهانه. 
دستار دو مؤلفة اصلي داشت: عرق چين و پارچه اي که به 
دور آن مي پيچيدند. پارچة دستار اغلب مرغوب و گاهي 
نيز نقش خود را در بازگو  بسيار گران بود.۴۶ عرق چين 

کردن شخصيت صاحبش به سايرين ايفا مي کرد.

كلاه بلند و متمايز اوايل دورة صفويه، يعني «تاج»، 
كلاه  داشت:  قديمي تر  و  متفاوت  كلاه  نوعي  در  ريشه 
دوازده ترك كه مريدان حاجي بکتاش بر سر مي ادند. بنا 
او  مريد  كه  بسياري  كسان  و  روايات، حاجي بکتاش  بر 
شده بودند در سدة هفتم/ سيزدهم، در زمان حملة مغولان، 
از آسياي مرکزي به آناتولي آمدند. آنان با خود صورتي 
پرشور از معنويت عرفاني آوردند که به شدت از آموزه هاي 
احمد يسوي اثر پذيرفته بود؛ ليکن از سنتهاي قديمي تر پيش 
از اسلام نيز متأثر بود. پيروان او به دو دستة اصلي تقسيم 
امروز  و  بودند  عشاير  از  پيش تر  که  قزلباش،  مي شوند: 
بكتاشية  و  معروف اند،٤٧  «علي اللهي»  و  علوي  به  عموماً 
يکسان  کم وبيش  ايشان  مذهبي  انديشه هاي  يكجانشين. 
است؛ با اين حال به نظر مي رسد که شيوة زندگي عشايري 
قومي،  عصبيت  و  جنگجويي  ترکمان، خوي  قزلباشهاي 
مستقر  بالکان  در  که  روستانشين  بکتاشيان  از  را  ايشان 
شدند يا در مركز ترکيه پخش شدند، مجزا مي سازد. اکثر 
عشاير ترکمان ترک زبان چون سپاهي قدرتمند در شرق 
ماندند. ايشان قدرت خاندااي قراقويونلو و آق قويونلو 
را پايه ريزي کردند. بسياري از ايشان حامي تصوفي شدند 

ت۸. بنا کردن اسكندر 
سدي را در مقابل 
يأجوج و مأجوج،  
(بخشي از تصوير)، 
از فال نامة 
جعفر الصادق (ع) 
منسوب به عبدالعزيز، 
آبرنگ جسمی و طلا 
بر روی کاغذ، ۵۹/۴× 
۴۵ سانتي متر، کتابخانة 
چستربيتی، دوبلين،
Ms. 395/1 
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كه شيخ صفي بنيان گذاشت كه حکام «صفوي» نام خود را 
از او گرفتند. بنا بر اين رهبران بعدي اين فرقه امكان يافتند 
كه ميزاني از قدرت و تأثير را اعمال كنند که بيشتر متناسب 
نفوذ و  اين  مراجع روحاني.  تا   دنيوي است  با حاکمان 
نياز به موافق نگهداشتن ايلهاي ترکمان بود که مسبب دو 
صوفي  مشايخ  و  آق قويونلو  حاكم  خاندان  ميان  ازدواج 
اردبيل شد.٤٨ اين خود از اسماعيل، مولود اين پيوند، در 
چشم مردم ترکمان شرق آناتولي شخصيتي استثنايي و مهم 
ساخت. مداخلات نظامي ايشان به نمايندگي از شاه اسماعيل 
جوان از عوامل اصلي در برپايي موفق سلسلة صفوي بود. 
با اين حال قدرت نظامي آنان بعداً منشأ مشكلات بسياري 
براي خاندان صفوي، که آنان در به تخت نشاندنشان مؤثر 

بودند، پديد آورد.
ظاهراً لقب قزلباش (سر قرمز) كه در اصل به رنگ 
ديگري  معاني  بعداً  و  مي كرد  دلالت  ايشان  كلاه  خاص 
وضع  پانزدهم  م/  سدة  اواخر  در  بار  اولين  يافت،  هم 
و  زنديق  عثماني  مقامات  نزد  که  اين جماعت  گويا  شد. 
ملحد شناخته مي شدند، نامي كلي نداشته اند. مي گويند تاج 

امام شيعه، حيدر،  ميمنت دوازده  به  را  سرخ دوازده تَرْك 
پدر شاه اسماعيل، در حدود سال ٨٩٣-٨٩٤ق/ ١٤٨٨م 
بر اساس سفارش امام علي [ع] در رؤيا وضع كرد.٤٩ سير 
دهم/  سدة  اوايل  همان  از  مي توان  را  آن  تدريجي  تحول 
از  مجموعه اي  در  تَرْك  چند  با  ساده  کلاهي  از  شانزدهم 
نقاشيها دنبال كرد.٥٠ اين کلاه در آغاز کلاهي گنبدشکلِ و 
شياردار بوده که به تدريج بلند تر شده و رفته رفته هرچه 
بلندتر شده، باريک تر شده است. اين تَركهاي موازي که 
در  و  داشته  وجود  هميشه  داده،  شياردار  ظاهري  آن  به 
طول آن دوران عيناً در نقاشيهايي که در آا تاج تصوير 
شده بازسازي شده است. در اوايل دورة شاه اسماعيل کلاه 
با گذر زمان  و  از شاه شد  نشانة طرف داري  بلند سرخ 
قزلباش  عموماً  را  سرزمين  اين  مردم  ايران  همسايگان 
مي خواندند. استفاده از اصطلاح قزلباش تا مدا پس از 
آنکه کلاه سرخ از رواج افتاد نيز ادامه داشت: غالباً مقامات 
عثماني اين اصطلاح را به تحقير دربارة عشاير تركماني به 
كار مي بردند که به ولايت علي [ع] اعتقاد داشتند و پيرو 

تعاليم حاجي بکتاش بودند.

ت ۹. شکار سلطنتی، 
يکی از صفحات مقابل 
هم از بخش آغازين 
نسخة خطی صحافی 

شده ای از سلسل﴾ الذهب 
جامی، نسخه برداری 

شده توسط شاه محمود 
نيشابوری در تاريخ 
اول شعبان ۹۵۶/ 

۲۵ آگوست ۱۵۴۹، 
منسوب به ميرزا 

علی تبريز، در حدود 
۱۵۴۰- ۴۵، آبرنگ 

جسمی و طلا بر روی 
کاغذ،۳۳/۵×۲۱/۹ 

سانتي متر، کتابخانة ملی 
روسيه، سن پترزبورگ، 

Dorn 434
دو تصوير چپ بالا و 
پايين نيز جزئيات همين 
تصوير را نشان مي دهد
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دربارة اينکه تاج را چگونه بر سر مي گذاشتند از 
نقاشيها بسيار مي توان آموخت. بي ترديد بر اساس طبقة 
است.  داشته  وجود  كلاه  در  تمايزاتي  شغل،  و  اجتماعي 
نازل ترين خادمان، يعني مهتران، دامداران، پيکها و غلامان 
دستار  بدون  را  تاج  که  شده اند  تصوير  حالي  در  اغلب 
با تبرش در تصوير ١١.  قاصد  مثلاً   بر سر گذاشته اند؛ 
با ضميمه اي  است  کاملي  به شکل عرق چين  تاج  گويي 
ميله مانند که از رأس آن بيرون زده است. ساير درباريان و 
ملازمان پارچه اي به دور تاج مي پيچيدند. تاج در نقاشيها 
هميشه سرخ نيست و ظاهراً هيچ الگوي مشخصي براي 
رنگ كلاه در كار نبوده است. اين امر شايد براي نقاش 
صرفاً وسيله اي براي نشان دادن تنوع بوده باشد. به گفتة 
مامبره:  « آنان که به شاه نزديک اند، آنان كه در نزد او از 
همه محبوب ترند، و بيشتر با آنان مصاحبت مي كند و در 
حضور آنان به عيش مي نشيند، کلاههاي مخملي سياه و 
اينجا  او در  البته گويي  بر سر مي گذارند.»  سرخ و سبز 
از نوع ديگري کلاه که فاقد ضميمة بلند بوده و «سلطان 
حيدري» ناميده مي شده سخن گفته است.٥١ مامبره همچنين 

به ما مي گويد: 
 شاه کلاه خود را با دستار مي پوشانَد، بدين معنا که تا 
نوک کلاه را با پارچه پوشانده است. اين پارچه از پايين 
كلاه به دور آن پيچيده است و کل آن را مي پوشاند. لذا 
روز  سه چهار  مي گيرند،  پارچه اي صله  که  کساني  همة 
آن را به همين صورت بر كلاه مي پيچند و سپس آن را 
به شيوه اي ديگر مي بندند. آنان اين شيوة دستار بستن را 
«شاه دستوري» {شيوة شاه} مي نامند. سادات اُسکو تاج 
را به شيوة شاه بر سر مي گذارند؛ همچنين اند قاضي جهان 
قورچيان  و  شاه  برادران  شاه طهماسب}،  اعظم  {صدر 
{محافظان سلطنتي}؛ ليکن ديگران چنين نمي كنند. احدي 
نمي تواند تاج مخمل بر سر بگذارد، مگر آنکه شاه آن را 
عطا کند. همچنين است کمربند يا قمقمة طلا و پر زينتي 

بر سر و شمشير با غلاف طلا.۵٢
اين مشاهدات به خصوص از آن رو جالب است که 
باعث فهم آداب و رسومي مي شود که در نقاشيهاي آن 
زمان مشاهده مي كنيم. در اين نقاشيها شاه و شاه زادگان را 
واقعاً در حالي مي بينيم که دستارشان را تا بالا، تا ميلة تاج 
و تقريباً تا نوک کلاه، پيچيده اند (ت ٩). نيز ميان كساني که 
پر و جواهرات در دستار دارند، که معمولاً بر طبقة بالاي 
اجتماعي دلالت مي کند، و آنان كه چنين زينتهايي ندارند 

شاه طهماسب  « غلامان  مي گويد  مامبره  مي بينيم.  تمايزاتي 
خوبروي و خوش جامة بسياري دارد. در ميان آنان يکي 
که علي جان خوانده مي شود به قدري جواهر در دستار 
دور کلاهش هست که ارزش گذاري آا ناممکن است.»

در دورة شاه طهماسب، چنان كه در نقاشيها تصوير 
شده است، کلاه بسيار بلند و باريک شده بود، آن چنان که 
باعث شده بود بارها آن را عصا يا ترکه بخوانند؛ هرچند که 
هيچ گاه حقيقتاً چنين نبوده است. با وجود اين، اين سؤال 
پيش مي آيد که اين پوشش غيرعادي از چه جنسي بوده 
است. اغلب گفته اند كه اين كلاهها را از نمد مي ساخته اند؛ 
بعيد است.  امر  اين  به آنچه در پي مي آيد،  نظر  با  ليکن 
از  بيش  درازاي  با  اسكارلت(٢٢)  «طاقه اي  را  آن  مامبره 
از  مي کند.٥٤  منظور  بخش »  توصيف  دوازده  با  اِل٥٣،  نيم 
است.  پشمي  پارچة  از  گونه اي  اين متن  در  « اسکارلت » 
اظهار  متفاوتي  دقتهاي  با  تاج  دربارة  گوناگون  مسافران 
نظر کرده اند. اُروج بيگ، يا دون خوان ايران،٥٥ تاج را به 

ت ۱۰. آقاميرك 
(منسوب)، نگارة، 
اميرآسوده، ح ۱۵۳۰ 
م، آب رنگ جسمي، 
مرکب و طلا بر روي 
کاغذ، ۶/۱۲×۶/۱۵ 
سانتي متر، نگارخانة 
آرتور ام. سکلر، مؤسسة 
اسميتسونين واشنگتن 
دي. سي. در اين نقاشي، 
گنجينه اي از جزئيات 
مرتبط با پارچه و لباس 
وجود دارد. لباس آبي 
زيرين در قسمت جلو از 
گردن تا کمر شکاف دار 
و با دکمه هاي طلاي  
متصل  به بندينَک بسته 
شده است. کمربند به 
پلاکهاي مزيّن مجهز 
است. تاج او سياه است 
و پوشيده از پارچه اي که 
به ظرافت منقوش شده  
و گمان مي رود از جنس 
ابريشم باشد. پارچة 
دستار ساده است، به جز 
قسمت مشهود انتهاي 
آن که با طلا منقوش 
شده است. دستار در 
کل با رشته هايي از 
مهره هاي طلايي، پري 
زينتي و تاجي کوچک، 
که هر دو پايه اي مطلا 
دارند، آراسته شده 
است. زيرانداز قهوه اي 
سرخي که شاه زاده 
روي آن نشسته است 
اهميت خاصي دارد. اين 
زيرانداز بايد تصويرگر 
تکيه نمد باشد که در 
حالت چهارتاشده به کار 
مي رفته است.

(22) Scarlet
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 « كلاه بي لبه يا کلاهي بلند از جنس پنبه يا پشم سرخ رنگ » 
 توصيف کرده است.٥٦ توصيف مستره آفونسو(٢٣) دقيق تر 

است: آنچه قزلباش بر سر مي گذارند
 کلاهي است ساخته از پارچه اي سرخ، مانند کلاههاي 
مدوّر بزرگ، که با پنبه لايه دوزي شده است و از ميان 
آا  که  پارچه،  همان  از  شاخ مانندي  مستقيم  ميلة  آن 
ساراپوساون(۲۴) [سرپوشان] مي نامند، بيرون آمده است؛ 
دو وجب بلندي و يك بازو دارد و به ياد و تكريم دوازده 
فرزند علي [ع]۵٧، که ايشان پيرو مذهب اويند، به صورت 

عمودي به دوازده تَرْك تقسيم شده است. ۵٨

رنگ  قرمزدانه(۲۶)  با  که  سرخي  از  « کلاههاي  باربوزا(۲۵) 
ناحية  در  را  «قرمزدانه»  اصطلاح  مي کند.۵۹  شده اند »  ياد 
مديترانه دربارة رنگي سرخ به كار مي برند که از حشره اي 
گرفته  ورميليو(۲۷))  (کرمس  «قرمزدانه»  نام  به  انگلي 
رشد  بلوط  درخت  گونة  دو  روي  بر  كرم  اين  مي شود. 
ايلكس(۲۹).  كوئركوس  و  كوكيفرا(۲۸)  كوئركوس  مي کند: 

هنگامي که اين حشره خشک مي شود، به شكل دانه هاي 
قرمزدانه رنگ سرخ شنجرفي  از  کوچک درمي آيد.  گرد 
درخشاني به دست مي آيد که هم بر روي هم پشم و هم 
ابريشم به راحتي ثابت مي شود. در برخي نقاشيها، تاج با 
نقش تکرارشوندة ظريفي تصوير شده است كه گويي آن 
را از پارچة ابريشمي منقوش اعلا ساخته اند. چنانچه از 
ابريشم استفاده مي كردند، منطقي است که قرمزدانه را بر 
رنگ سرخ متداول تر و ارزان تر روناس ترجيح دهند؛ چرا 
که اگر براي رنگ کردن ابريشم از روناس استفاده شود، در 

آفتاب رنگ خود را به سرعت از دست مي دهد.
از  بسياري  نمونه هاي  توپ قاپي  كاخ  موزة  در 
کلاههاي گنبدي نگهداري مي شود كه تَرْكهاي متعدد دارد 
و متشکل از دو لايه حرير و لايه اي پنبه در بين آاست. 
اين كلاهها را يقيناً براي آن ساخته اند كه بر آا دستار 
بپيچند؛ و با قضاوت از روي نوع حرير آا احتمالاً به 
است،  سبك  كلاهها  اين  دارد.  تعلق  پانزدهم  م/  سدة 
براي  و  مي كند  قدري محكم  را  آا  ترك دار  ساختار  اما 
استفاده مناسب مي سازد. از اين مثالهاي ساده مي توان سير 
تحول كلاه بلند صفوي را به راحتي حدس زد. طي اتفاقي 
يک تاج حقيقي حفظ شده است،  از  خارق العاده بخشي 
هرچند که من هيچ گاه آن را نديده ام و با دارنده اش صحبت 
نکرده ام. شواهد در تصويري سياه وسفيد و نامرغوب از اين 
تاج و توصيفي خلاصه دربارة آن فته است.٦٠ اين بخش 
از تاج از حفاري محلي متعلق به رباط شرف، کاروان سراي 
شكوهمند متعلق به دورة سلجوقي واقع در در جادة مشهد 
بخش  مذکور  عکس  است.  آمده  دست  به  سرخس،  به 
آايي  مشابه  که  مي دهد  نشان  را  ترك دار  تاجي  بالايي 
ديده  شانزدهم  دهم/  سدة  اوايل  نقاشيهاي  در  که  است 
مي شود؛ به بيان دقيق تر ميلة آن زياد بلند نيست و كاملاً 
ستبر است. اين بخش بالايي قطعاً توخالي بوده است؛ چرا 
که درون آن طوماري كاغذي پيدا شده است حاوي فرماني 
به امضاي شاه اسماعيل و مورخ ٩١٤ق/١٥١١-١٥١٢م. 
مطابق متن مذكور [كه در كنار عكسهاي سياه وسفيد آمده]،  
اين كلاه متشكل است از يك لايه پنبه كه در حرير سرخ 
پوشيده است. در پي گيري اين يافته جالب خواهد بود اگر 
به توصيف گاسپار کُرّئا(٣٠) در مارس ١٥١٥ [محرم/ صفر 
شاه عباس  سفير  از  آلبوكركه(٣١)  پذيرايي  دربارة  ٩٢١ق] 
اول(٣٢)،  شاه مانوئل  براي  نامه اي  حامل  که  كنيم  توجه 

ت۱۱. به هلاکت 
رسيدن افراسياب به 

دست کيخسرو از جانب 
سياوش (بخشي از 

نگاره)، شاهنامة شاه 
طهماسب برگة ۳۸۳ب، 

منسوب به يکی از 
نقاشان ضعيف دربار 

شاه طهماسب، در حدود 
۱۵۲۵- ۱۵۳۰م، موزة 
هنرهای معاصر ران

(23) Mestre 

Afonso

(24) carapuçāo

(25) Barbosa

(26) grain

(27) kermes 

vermilio

(28) Quercus 

coccifera

(29) Quercus ilex

(30) Gaspar 

Correa

(31) Albuqu-

erque

(32) King 

Manuel I
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پادشاه پرتغال، بوده است: هنگامي که لحظة عرضة نامه 
فرارسيد، سفير نامه را از کلاه خود درآورد، آن را بوسيد، 

بر سر اد و سپس به شاه عرضه کرد.٦١
مطلب آخر پيش از كنار گذاشتن اين فكر که تاج 
از صادقي بيگ در  بوده است: طرح جالبي  از جنس نمد 
نگارخانة هنري والترز(٣٣) در بالتيمور هست٦٢ که درويشي 
را نشان مي دهد كه تاجي بدون دستار بر سر گذاشته است. 
ظاهراً تاج از دو بخش تشکيل شده است: بخش بالايي 
ميله اي بلند و تركهاي موازي دارد که به وضوح کشيده 
سر  دورِ  به  که  مي نمايد  بخشي  پاييني  بخش  است.  شده 
مي انداخته اند. در محل اتصال اين دو بخش درزي هست. 
در طول اين درز خطوط منظمي است که مقصود از آا 
آشکارا اين بوده كه محل دوخت را نشان دهند. آيا ممكن 
است چنين بوده باشد که تاج را در دو بخش مي ساخته اند: 
يكي بخش پنهان پاييني از جنس نمد و ديگري بخش نمايان 
بر حسب  را،  آن  پنبة لايه دوزي شده و سپس  از  بالايي 
مترلت شخص،  با حرير يا پارچة پشمي مي پوشانده اند؟ 
نمد غذاي مورد علاقه حشرات پشم خواري است که به پنبه 
و حرير بي علاقه اند. اين نکته شايد بتواند اين را توضيح 
دهد كه چرا تنها بخش بالايي تاج مذکور در رباط شرف 

باقي مانده است.¨
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ترجمة مقالة حاضر با اخذ اجازه از مؤلف و نظارت ايشان در معادل يابي 
اصطلاحات تخصصي (مكاتبة شخصي مترجم) صورت گرفته است.

ــ م.
2. bpourvash@gmail.com

۳. به کارگيري قالي اي ديگر به مترلة راهنماي نقش سابقه اي طولاني 
دارد. چنانچه از دار زميني افقي استفاده شود آن را تا مي کنند و بر 

روي کوجي مي اندازند؛ و چنانچه از دار عمودي استفاده شود، آن را بر 
روي نورد چله آويزان مي کنند، به صورت تاشده به نحوي که بخشي از 
نقش که بايد مثنابرداري شود در بالاي پشت کوجي نمايان باشد. حتي 
امروزه در مناطق روستايي ايران و ترکيه طرحها را از روي عادت به 
همين روش منتقل مي کنند. اصطلاح قديمي ايراني«واگيره» را هنوز در 
ايران براي فرشي که مختص مثنابرداري استفاده مي شود به کارمي برند. 

 (Örnek) در ترکيه و در بخشهايي از ايران، چيزي مشابه اين را اورنِک
مي نامند.

۴. اين شايد توضيحي براي شکل قالي اژدهايي «ماهرانه طراحي شدة» 
نامعمول موزه منسوجات ,واشنگتن ،ش R.36.1.4 باشد که در صفحة 
۵۳ کتاب Early Caucasian Rugs نوشتة Ellis تصوير شده است. 

حيوانات درون شبكه بالارونده درحقيقت بي قواره اند؛ ليکن طراحي شان 
آن قدر واضح هست که مشخص کند طرح آن برگرفته از فرش يا 

پارچه اي صفوي است که در سدة دهم/ شانزدهم طراحي شده است. 
شکل و آرايش حيوانات شباهت  جالبي با مخملي صفوي در موزه 
دوتيسو در ليون، ش۳۸۸-۲۵۳۸۴ که در تصوير Pl. 1020  کتاب 

A Survey of، و نيز در صفحة ۱۷۰ كتاب   Persian Art ،پوپ و اكرمن



١٣
٨٥

ار 
 
/ ٣

هنر
ان 

ست
گل

٩٦

Arabesques et jardins تصوير شده است پيش مي کشد. 

۵. مثالي مناسب، تغيير تدريجي طرح سجّاده هاي درباري عثماني از 
طريق مثنابرداريهاي کارگاهها به قاليچه هاي روستايي است؛ نظير 

سجّاده هاي سده، سيزدهم/نوزدهم متعلق به لاديک و کرشهر و ملاس. 
۶. نويسنده معتقد است كه قاليهاي روستايي حاصل تقليدي خام از 

قاليهاي شهري است؛ و اين قول البته جاي بحث دارد. قاليهاي روستايي 
هويت و منطقِ طرح خاص خود را دارند و به كارگيري طرحهاي 

شكسته در اين قاليها را نبايد لزوماً ناشي از ناتواني بافنده در تقليد از 
نمونة شهري دانست. قاليهاي روستايي قدمت و تنوعي بيش از شهري 
دارند؛ هرچند كه شايد از نظر ظرافت به پاي قاليهاي شهري نرسند. ــ 
شيرين صوراسرافيل، در گفتگوي خصوصي با مترجم، شهريور ۱۳۸۴، 

ران. ــ م.
۷. برچسبهاي صورت اموال بر قاليهايي که مهاراجة جيپور در سده 

يازدهم/هفدهم به دست آورد مشخص مي کند که تعدادي از کارگاههاي 
قالي در آن زمان در لاهور فعال بوده اند؛ شواهد به نقل از:

Campbell, Report to the President and Members of  the jaipur 
council 

۸. تکه قالي اي در موزه  بناكي (Benaki) آتن، نک: 
Mackie، ‘A Piece of  the Puzzle’

و قالي اي که مي گويند در تبت نگهداري شده است، نک:
Hali 89, P. 137 و Hali 91, P. 85 و Hali 100, P. 81.
قاليهاي زرهي [نخستين گروه از قاليهاي اسپانيايي ـ مغربي كه 
نقشي كاملاً هندسي دارد كه در طول قالي تكرار مي شود.] اسپانيايي 

سدة م/ پانزدهم از لحاظ تأثير بصري کلي شان، نكات مشتركي با باز 
نمودهاي قاليهاي اوليه تيموري دارد.

۹.بريگز در مقالة،Timurid Carpets П خاطر نشان مي کند که 
بخشهاي مذکور را با پرگار شکل مي داده اند و سپس برخي از خطها 
را پاک مي کرده اند. در اين مجله،استنلي آن را «قلاب کاري با پرگار و 
خط کش» مي خواند، که اصطلاح توصيفي ظريفي است؛ ليکن خطوط 
کناره منحني اين بخشها در قاليها و پارچه هاي بر جا مانده با طرح 

مذکور عموماً از نظر طرح بسيار پيچيده تر است و ممكن نيست همه آا 
با پرگار پديد آمده باشد.

١٠. فهرست ليون، ش ۲۴۳/۲۵، و نيويورک، ش۳/۶۱/۱۰. ارتباط 
آشکار آن با تذهيب کتاب سبک هرات مدا پيش مطرح شده 

Martin, A History of) و   Oriental Carpets Before 1800, P. 38)
از آن زمان بارها تکرار شده است. بنا بر عقيدة رايج، تاريخي مربوط به 
دورة صفويه مرجح است؛ من مايلم که تاريخ آن را، با توجه به فقدان 
کامل ويژگيهاي خاص صفوي، پيش تر بدانم: طراحي برگهاي نيلوفر 
در حاشية کوچک داخلي، شکل گلها و برگهاي نيلوفر در زمينه و 

طراحي پرندگان در بخشهاي کوچک زمينه و حاشيه اصلي. اين قاليها 
به اندازه اي قديمي است که در آزمون کربن ۱۴ نتايج جالب توجهي به 

بار آورد.
١١. اين طرح بر روي جلد کتابي در مدرسة عالي روسي علوم، سن 
پترزبورگ، شA-۴۸۰ ديده مي شود که مجموعه اشعاري را که براي 
سلطان سليم شکوهمند در سال ۱۵۳۱-۱۵۳۲ مثنابرداري شده بوده 

 (Petrosyan et al, Pages of  Perfection, p.230) است در بر مي گيرد؛
همچنين اين طرح در نگاره اي در نصرت نامه به تاريخ ۱۵۸۴ ديده 

مي شود؛ نک:
Atasoy, Otag-i Hümayun,The Imperial Tent Complex, P. 

17
هرچند که اين طرح در قاليهاي ترکي ناشناخته است، بريگز در 
مقالة ”Timurid Carpets“ مخملي را که حاوي اين طرح است در 

نگارخانه کورکوران (Corcoran)، واشنگتن خاطرنشان مي سازد (ش 
۲۲۹۰) که گمان مي رود ترکي باشد؛ چرا که سه نقطة تزيين «چينتاماني» 

[نقش مايه اي متعلق به دربار عثماني ،كه از تركيب سه دايرة كوچك 
به شكل مثلث در بالاي دو نوار ابري يا موج پديد مي آيد] در طرح 

هست. فارغ از اين نکته، اين اثر ظاهر بسيار ايراني دارد. منطق طرحي 
که احتمال مي رود بدين موضوع مرتبط باشد در گروه کوچکي از 

قاليهايي نمايان است که در سبکي که عموماًآا را با اصطلاح«اوشاک» 

مي خوانند بافته مي شود. در اين سبک، زمينه به بخشهايي تقسيم شده 
است که با يکديگر تداخل ندارند. نمونه هاي قابل توجه در ميان آا 
عبارت است از تکه قالي اي که سابقاً در مجموعه مک مولان بوده 

است. (Mc Mullan Islamic Carpets, Plate 68) و تکه قالي بسيار 
مشاي در موزه ويکتوريا و آلبرت، ش ۲۷۸-۱۹۰۶، که در مقالة 

 Turkish Carpets’ با عنوان ،(Pinner) و پينر (Franses) فرانسس
in the Victoria and Albert Museum‘ درباره آن بحث شده است. 
قاليچه هاي اين گروه قاليهاي مقتبس ازآا در ص ۳۷۸، يادداشت  ۵۸ 

از مقاله ايشان فهرست شده  و جنبة بخش بخش بودن طرح در ص 
۳۶۶ آن بحث شده است. اين مضمون در صفحات ۳۶-۳۷ مقالة پينر، 

’Multiple Substrate Design in…b‘ با تفصيل بيشتر شرح داده شده 
است. دو عضو از اين گروه طراحي از جنبه هاي بسياري نامعمول جلوه 
مي کنند: هر دو آا در مسجد جامع ديوريگي، شهري در نزديکي مرز 
قلمرو ترکمانان پيدا شد. آا گزينه رنگي متمايزي دارند و با توجه به 
کيفيت طرحشان، چنين بر مي آيد که نخستين نمونه هاي اين گروه بوده  

باشند؛ نک: 
Balpinar and Hirsch, Carpets of  the Vakiflar Museum 

Istanbul, pp. 100-5, 250-253. 
در خارج از هنرهاي وابسته به کتاب، طرح اندازي با بخشهاي 
متداخل نادر است؛ ليکن به طرز چشم گيري در تزيين قمقمه اي از 

جنس روي، با گردن کشيده، در گنجينة توپ قاپي سراي (ش ۲۸۷۷) 
وجود دارد. اين اثر به وضوح ساختي ايراني دارد و به احتمال زياد 
بخشي از غنايمي است که پس از جنگ چالدران از تبريز برده شد.

١٢. اينالجيک فرشهاي اوشاکي را که در دفتر ثبت عوارض جفّه در 
حدود سال۱۴۸۷-۱۴۹۱ فهرست شده را پيدا کرده است.

 Inalcik , ‘The Yürüks: Their Origins and…’, P. 56.

13. Erdmann, ‘Weniger Bekannte Uschak-Muster’.

۱۴. گونه اي دور گيري طرح كه در اصل متعلق به چين است. از اين 
طرح در قاليهاي عثماني براي دورگيري ترنج استفاده مي كرده اند كه 

حالتي دال بُر به نقش مي دهد. براي نمونه، نك: ت ۱۹ در بخش اول مقاله 
ـ م.

۱۵. احتمالاً منظور گلهاي ختايي است. ـ م
۱۶. منظور تزيينات شبكه اي نقوش گياهي و اسليمهاي متراكمي است 
كه مطابق هندسه اي خاص درهم تنيده شده است و در زمينه به كار 

مي رود. ـ م.
١۷. موزة هنر اسلامي و ترکي استانبول،۲a.f ۱۹۵۰، شيراز، تاريخ 

۱۳۹۸؛ نک:
O’Kane, ‘The Bihbihani Anthology and its 

Antecedents’, fig.13.
ستاره هاي طوقه-ابري در نقاشيهاي شيراز نيز ظاهر شده است؛ 
براي مثال، کتابخانة بريتانيا،OR. 2780 f. 171b به تاريخ ۱۳۹۷؛ نک:

Titley, Persian Miniature Painting, P. 51 

۱۸.شهري در دكن هندوستان ـ و.
١۹. مقالة فيلون (Philon) با عنوان

The Murals in the Tomb of‘ و مقالة   Ahmed Shah in Bidar’
اينترنتي با عنوان

“The body is conopy and the soul is the sun” 
در: Cloudband.com/magazine/features به تاريخ  ۹ 

فوريه ۲۰۰۱. نک: به ويژه تصوير ۱۹، که در آن ارتباط با تذهيب سبک 
شيراز كاملاً آشکار است.

20. Woods, The Aqquyunlu Clanconfederation,.., p. 150 and 
p.281, notes 47 and 48. 

مي گويند که تبريز به جز چين، در سدة م/ پانزدهم بزرگ ترين شهر 
دنيا بوده است. مامبره در سال ۱۵۳۹ محوطه محصور عظيم کاخي را 
توصيف كرده است با باغها و معبرهايي که به حياطهاي مختلف منتهي 
مي شود و ساختماايي که شامل اقامتگاههاي خصوصي، تالار بار 

عام، مطبخها، اصطبلها،حمام، زرادخانه، مسجد خصوصي و مهمات خانه 
است. در محوطه کاخ ،استخر قايق راني بوده است که شاه در آن پارو 
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مي زده و ماهي گيري مي کرده است؛ نک:
Membré [Morton], Mission to the Lord Sophy of  Persia 

(1539-1542), p. 30
همچنين از گفته هاي قاضي احمد در مي يابيم که در زماني که شاه 
[طهماسب] به هنرمندان عنايت داشت، ايشان برخي اوقات به سواري 

خرهاي مصري در باغ کاخ تبريز مي پرداختند._
 Qadi Ahmad [Minorski],Calligraphers and Painters,... P. 

182 

٢١. صحنة ضيافت از شاهنامه اي در موزة هنر کليولند، بنياد جي. اچ. 
f؛ نک: ويد، ش b1 و 169/45 

 Gray, Persian Painting, P. 103
بخش بيروني سايبان چادر با ترنجهاي طوقه ـ ابري، که با تزييات 

شبکه اي طلايي بر آبي پرشده تزيين شده، که شاخص سبک شيراز 
است.

۲۲. دني (Denny) در مقالة ”Ten Great Carpets ...b“ و خاص تر 
در مقالة ”Turkmen Rugs and Early Rug Weaving in“ اين 

نظر را پيش مي کشد که فرش ساييده شده اي در موزه هنرهاي زيباي 
بوستون، ش ۶۵/۵۹۵، که داراي ترنجي با حاشيه کنگره اي بر روي 

زمينه اي با نقوش کوچک تکرارشوندة بي پايان است، معرف گذر ميان 
سبک قديم و جديد است و اينکه اين اثر فرشي متعلق به آق قويونلو، از 

اواخر سده م/ پانزدهم است ــ نظري که همچنان مقبول است.
در مقالة جديدي با عنوان ”The Sarre Mamluk...b“  (صص ۴۷-۳۳) 

مطرح كرده ام که قاليهاي اولية اوشاک ميراث ترکي فرشهاي ترکمان 
است و اينکه اين قاليها«ترکمني کردن» نقش مايه هاي تيموري آغازين تر 

راآشكار مي كند و معلوم مي سازد كه نمونه هاي نخستين به سدة م/ 
پانزدهم برمي گردد ــ نظري که همچنان آن را بسيار معتبر مي دانم. 
ريبي (Raby) در مقالة ’Court and Export‘ با دانش تخصصي 
قانع کننده اي استدلال مي کند که فرشهاي «اوشاک ترنجي» در دوره 
سلطان محمد دوم (حك  ۱۴۵۱) تحت سرپرستي دربار توليد مي شد؛ 
هم با توجه به اندازه آا و هم با ارجاع به سبک ساير اشياي قابل 

تاريخ گذاري، به ويژه جلدهاي کتاب. اين نکته که توليد جلدهاي کتاب 
تحت سرپرستي دربار بوده است ترديدناپذير است و تأثير پيشه وران 

آق قويونلو بر طراحي ايشان به قطع پذيرفته شده است. اشارات مختلفي 
به اهميت جنگ باشکنت در سال ۱۴۷۳ كرده اند. در آن زمان نيروهاي 

سلطان محمد دوم نيروهاي اوزون حسن را به عقب نشيني واداشتند. 
ليکن سلطان  محمد به تبريز نرسيد و موج تأثير هنري ترکمني که در 
اين زمان در هنر عثماني قابل تشخيص است، احتمالاً نتيجه مهاجرت 
داوطلبانة پيشه وراني است که به واسطة دوزبانه بودن، که در دربارهاي 
عثماني، ترکمن، صفوي، تيموري و مغول (در ابتدا) رايج بود، کارشان 
سهل تر شده بود. احتمال آنکه اين امر نتيجه تعدد پيشه وراني باشد که 
به اسارت گرفته شده بودند، چنان كه پس از جنگ چالدران رخ داد، 
ضعيف است. رييبي و تانيندی (Tanindi) در ۶۹ به بعد کتاب خود 

Turkish Bookbinding in the Fifteenth Century خاطرنشان کرده اند که 
با آنکه کاتبي شيرازي در جنگ باشکنت اسير شد، کاتبان ايراني پيش 
از سال ۱۴۷۳ در دربار عثماني کار مي کردند. قاليهاي «اوشاک ترنجي» 
به لحاظ طرح قطعاً نوآوري اي بنيادي محسوب مي شد و اين نظر که 

اين قاليها سفارش دربار بوده  بسيار جالب توجه است؛ ليکن من در آن 
شک دارم. آيا ممكن است  که اين قاليها نسخة اوشاکي از سبکي بوده 

باشد که در آن زمان باب روز بوده است، درست نظير يک سده بعد که 
کارگاههاي اوشاک نسخه هاي کاربردي ساف در سبک «چهارگل» را 

(که اکنون در موزة هنر اسلامي و ترکي (TFEM) استانبول است) براي 
مساجد سليميه در ادرنه يه مي کردند. قديمي ترين فرشهاي «اوشاک 
ترنجي» کمي بيش از سه متر عرض دارد؛ هرچند که بعدها عريض تر 
شد (طول آا قابل ملاحظه نيست). چنين دارهايي که از مواد محلي 

سنتي ساخته مي شد امروزه در خانه هاي روستايي در ايران وجود دارد.
از آنجا که بسياري از اين قاليها حفظ شده است،  بايد در ميزاني تجاري 
توليد شده باشد؛ و هنگامي که طول و عرض بيشتري مورد نياز بوده ، 
نقش زمينه را مجدداً براي فضاي بزرگ تر طراحي نكرده اند؛ بلکه تنها 
همان طرح را به صورت تکراري بي پايان ادامه داده اند. علاوه بر آن، 
در نقاطي که تلاش براي گوشه سازي صورت مي گرفت، قاليها ظاهر 
مثنابرداريهاي ضعيف نمونه اي پيچيده تر وآشکارا ايراني را داشتند. دني 

اکنون در کتاب The Classical Tradition in Anatolian Carpets اين 
فرضيه را پيش مي کشد که قاليچة «شبه مملوک» ويليامز در موزة هنر 
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